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مقایسه خشونت خانوادگی ونگرش های ناکارآمد 
در دختران فراری و عادی 

عفت ایمانی فرد *
 دکتر منوچهر کامکار **

چيكده
در این پژوهش ، به بررسی مقایسه ای نگرش های ناکارآمد و خشونت خانوادگی در دختران 
فراری و عادی پرداخته شده است. بدین منظور، 60 نفر از دختران فراریی که در مراکز نگهداری 
بهزیستی شهر اهواز  به سر می بردند و60 نفر از دختران عادی دانش آموز در مقاطع راهنمایی و 
دبیرستان ناحیه 3 شهر اهواز که به صورت تصادفی چند مرحله ایی و مشابه گروه دختران فراری 
)از لحاظ متغیر های جمعیت شناختی( بودند به عنوان آزمودنی های این پژوهش انتخاب گردیدند 
و از  پرسش نامه های نارساکنش وری نگرش و مقیاس تاکتیک های حل  تعارض به منظور آزمون 
فرضیه های پژوهش استفاده شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی، تحلیل 
واریانس چند متغیری )مانوا(، استفاده شد و برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری p>0/05 در نظر 
گرفته شد. نتایج پژوهش نشان دادند که دختران فراری نسبت به دختران عادی از نگرشهای ناکارآمد 
و خشونت خانوادگی بالاتری برخوردارند و خشونت فیزیکی و کلامی بیشتری را نسبت به دختران 
عادی دریافت کرده بودند ولی از خشونت خانوادگی در زمینه استدلال تقریباً یکسانی برخوردار 

بودند.

کلید واژه: نگرش های ناکارآمد،خشونت خانوادگی، دختران فراری
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یافته های نو در روان شناسی52

مقدمه
افزایش روز افزون فرار دختران از کانون گرم خانواده و جامعه یکی از آسیب های جدی روانی-

اجتماعی است. عوامل مختلفی زمینه ساز خانه گریزی دختران می باشند. در واقع می توان گفت فرار 
دختران یک پدیده چند علتی است. بطوریکه عوامل مختلفی دست به دست هم داده و زمینه را برای 
بروز این پدیده بوجود می آورند. تحقیقات نشان می دهد که سردی روابط عاطفی والدین، متارکه، 
طلاق، وجود ناپدری و نامادری، بی سرپرستی و بد سرپرستی، خشونت در خانواده، فقر اقتصادی و 
بر  مهمترین عوامل  از  اجتماعی،  ناهنجاریهای  افزایش  و  اعتیاد، مشکلات روحی روانی  فرهنگی، 
انگیزاننده میل فرار دختران می باشد.اعمال خشونت های روحی، جسمی از سوی اعضای خانواده،عامل 
بسیار مهمی در فرار دختران است.  بسیاری از دخترانی که قربانی این خشونت ها می باشند به دلیل ترس 
از آزار دهندگان و آبروی خویش، جرأت اظهار مشکلاتشان را ندارند، لذا از خانه فرار می کنند و در 
شرایطی که از سوی نیروهای امنیتی مجبور به بازگشت شوند، تمایلی به اینکار ندارند، زیرا از محیط 
ناامن خانه می هراسند. تحقیقات زیادی نشان می دهد که فرار دختران از خانه نتیجه روابط ناسالم و یا 
بسیار خشن در خانه و خانواده بوده و بازده آن نیز دامن گیر خانواده می شود و جامعه بزرگتر را نیز 
دچار آسیب و اختلال می سازد.دکتر مصطفوی،روانشناس در این باره توضیح می دهد:)شاید بتوان 
به جرات گفت،ناسازگاری والدین علت اصلی فرار دختران است.طبق بررسی هایی که انجام شده 
19/5 درصد ناسازگاری با والدین،16درصد اغفال،13درصد عدم امنیت در خانواده،15درصدو ضعیت 
اقتصادی ،12/5 درصد طلاق ،7درصد گرایش به مسائل انحرافی و 5درصد مشکلات روانی عامل فرار 
دختران بوده است(.فارلی و بارکان1،) 2003()به نقل از کامرانی فکور،1385(، پرسکات2 ،) 2002() به 
نقل از کامرانی فکور،1385( و مولر3 )2000( ) به نقل از کامرانی فکور،1385( ، معتقدند که قربانیان بد 
رفتاری در درون خانواده نه تنها در معرض افزایش خطر قربانی خشونت شدن در نوجوانی و بزرگسالی 
قرار دارند، بلکه احتمال اتخاذ سبکهای خشن حل تعارض در ارتباطات اجتماعی آنان افزایش می یابد،و 
همچنین بیشتر در معرض خطر فرار از منزل و درنهایت بهره کشی جنسی و فحشا قرار می گیرند. چون 
بسیاری از این جوانان که جوخانه را غیرقابل تحمل می یابد، فرار از منزل را تنها راه ممکن می یابند و در 

نهایت فرار موجب سوق دادن آنها به سمت فحشا می گردد)به نقل از کامرانی فکور،1385(.
واژه خشونت خانگی می تواند دربرگیرنده تجربیات وسیعی باشد که عمدتاً در فضای خانه رخ می 
دهد و به نحوی خشونت آمیز تلقی می شود.درمیان انواع خشونت ها اعم از خانوادگی واجتماعی، 
خشونت های خانگی یک آسیب جدی اجتماعی است که با وجود پیشرفت های فرهنگی و فکری 

همچنان در جامعه خودنمایی می کند)صادقی فسایی،1389(.
تصمیم در مورد این موضوع که چه رفتارهایی خشونت آمیز است کارساده ای نیست. اگرچه این 
موضوع به میزان قابل توجهی به تصورات افرادی که این گونه رفتارها را تجربه می کنند، بستگی دارد، 

1. Farley&Barkan
2. Perescott
3. Muller
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53 یافته های نو در روان شناسی

بسیاری از محققان در این حوزه معتقدند که رفتارهای خشونت آمیز، رفتارهایی هستند که با قصد آسیب 
رساندن صورت پذیرد .خشونت فیزیکی تنها نوع خشونت نیست که صدمه و آسیب را دربردارد، بلکه 
تعریف وسیعتری از خشونت می توانددر برگیرندۀ تهدید، خشونت های روانی، عاطفی، تحقیر، تمسخر 
دیگران و فحاشی نیز باشد. تاثیر این گونه رفتارها اگر بیشتر از خشونت های فیزیکی نباشد، معمولا 
کمتر از آنها نیست .اگرچه عده ای منظور از خانگی را کلاً فضای خانه می دانند و خشونت های 
خانگی ممکن است شامل خشونت والدین، بچه ها علیه یکدیگرویا به بچه ها علیه والدین باشد)صادقی 

فسایی،1389(.
نگرشهای ناکارآمد، نگرشها و عقایدی هستند که فرد را مستعد افسردگی یا به طور کلی آشفتگی 
های روانشناختی می نمایند. مطابق مدل شناختی بک1 )1987()به نقل ازطهرانی زاده، 1383( ، نگرشهای 
ناکارآمد، باورهای کلی هستند که افراد دراثر تجربه نسبت به خود و جهان کسب می کنند. عقیده براین 
است که این باورها و اعتقادات فرد را آماده می سازد تا موقعیت های خاصی را بیش از حد منفی و 
ناکارآمد تعبیر کنند. همچنین بک )1976( )به نقل ازطهرانی زاده، 1383( بیان می دارد که نگرشهای 
ناکارآمد، معیارهای انعطاف ناپذیر و کمال گرایانه ای اند که فرد از آن برای قضاوت درباره خود و 
دیگران استفاده می کند. این فرضها یا طرحواره ها در سازماندهی – ادراک، کنترل و ارزیابی رفتار مورد 
استفاده قرار می گیرند. از آنجایی که این نگرش ها، انعطاف ناپذیر، افراطی و مقاوم در برابر تغییر هستند. 
بنابراین ناکارآمد یا ناباروند. اگر فرد بیش از حد انعطاف ناپذیر باشدو عقاید کمال گرایانه ای نسبت به 
محیط و اطرافیان داشته باشد، زمانیکه با موقعیتی مواجه می شود، ممکن است راهبردهای ناسازگارانه، 
مانند انکار را به عنوان مقابله با عوامل فشارزا به کار برد و از راهبردهای جبرانی که غیر واقعی اند نیز 

استفاده نماید)طهرانی زاده، 1383(.
گرچه مطالعات خیلی کمی به منظور ارزیابی نگرشهای ناکارآمد صورت گرفته اما مطالعات حاکی از 
این است که نگرشهای ناکارآمد دربین نمونه های غیربالینی و بیماران افسرده و سرپایی بیشتر باراهبردهای 
مقابله ای اجتنابی ارتباط دارد. با استناد به این مطالب که فرار نوعی رفتار اجتنابی فعال است در این 
پژوهش قصد داریم تا نگرش های ناکارآمد را نیز به عنوان یک متغیر موثر در فرار دختران مورد بررسی 

قرار دهیم )طهرانی زاده ،1383(.
در تحقیقی که توسط فتحی )1387 (صورت گرفته است مشخص شده که دختران فراری به مراتب 
بیش تر از گروه همگن خود از سوی سرپرست یا اعضای خانواده مورد آزارهای جسمی، روانی و حتی 
جنسی قرار گرفته هم چنین گسیختگی های خانوادگی نظیر طلاق والدین، اعتیاد، سابقه زندان، اختلاف، 

مشاجره ودرگیری بین اعضای خانواده دختران فراری بیشتر از گروه همگن بوده است.
همچنین تحقیق کامرانی فکور)1385( حاکی از معنی دار بودن تفاوت تجربه خشونت خانوادگی میان 
دختران فراری با غیر فراری ها و کودکان خیابانی با کودکان عادی می باشد  همچنین، تجربه زیاد شاهد 
خشونت بین والدین بودن در کودکان فراری نشان دهنده متشنج و استرس زا بودن محیط خانوادگی 

1. Beck
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یافته های نو در روان شناسی54

آنان می باشد که این مسأله در فرار کودکان بسیار مؤثر می باشد.
در مطالعه ای که توسط وامقی ،فیض زاده ومیراب زاده) 1385 ( برروی 1495 دانش آموز )47/2 
درصد دختر( انجام شده  نشان می دهد که در مجموع 22/8 درصد از دانش آموزان حداقل یک بار 
مواجهه با خشونت جسمی بین والدین خود را گزارش کرده اند. این مقدار در دختران )31/2%( خیلی 

بیشتر از پسران )16/1%( بوده است.
مطالعه ملک افضلی ، مهدی زاده و فرج زادگان )1383( که بر روی زنان شهر اصفهان انجام پذیرفت. 
نشان داد که بیشترین فراوانی انواع خشونت ها مربوط به خشونت کلامی- روانی )34تا62 درصد( بود. 

خشونت های جنسی، اقتصادی و فیزیکی در مراتب بعدی گزارش شده است )53-5درصد( .
مطالعه طهرانی زاده )1383(، برروی جامعه دختران فراری نشان می دهد که نگرش های ناکارآمد 
می تواند به عنوان یک عامل آسیب پذیری، احتمال خطر فرار را افزایش دهد. همچنین با درنظر گرفتن 
شکل گیری طرحواره های شناختی منفی در دوران کودکی )نظریه بک( رده سنی دختران فراری، 

تاثیری در میزان خطاهای شناختی آنان ندارد.
براساس پژوهش راهب )1380(، مهمترین عامل فرار » اختلافات شدید با خانواده« و درگیری بین 

اعضای خانواده بوده است.
ساهین، تیمور و ارگین1،)2010 (، نشان می دهند که سوء استفاده  جنسی در کودکی باعث افزایش و 
رخداد خشونت خانوادگی می شود و میزان عزت نفس در اشخاصی که در کودکی دچار سوء استفاده 

جنسی زیاد قرار گرفته اند به طور معناداری پائین است.
ایرلاند و اسمیت2) 2007( مشخص کردند که بین در معرض خشونت خانوادگی قرار گرفتن در 

کودکی و ابتدای نوجوانی با رفتارهای خطرناکی جنسی در بزرگسالان رابطه قوی وجود دارد.
مارتین، لانگلی و میلی چامپ 3)2006( طی مطالعه طولی گذشته نگر در خصوص شیوع و نوع 
خشونت مشاهده شده و برخی زمینه های خانوادگی و اجتماعی زمینه ساز خشونت روی 962 نفر نشان 
)26%( جوانان با اعمال خشونت آمیز یا تهدیدهایی از جانب یکی از والدین نسبت به خود 

4
1 دادند که 

مواجه داشتند.
هایفل ، لین ، آبرامسون و هالبرستد4 )2005(، نشان دادند که بیمارانی که از نظر پزشکی دارای 
افسردگی شدید تشخیص داده شده بودند ، سبک های شناختی منفی تر داشتند، اما سطوح بالاتر نگرش 

های ناکارآمد را درمقایسه باکسانی که هرگز افسرده نشده اند را نشان نمی دهند.
رودرام- بروس 5)2003( در پژوهش خودنشان دادند که میزان بالای سوء استفاده جسمی، روانی و 
نوجوانان موردمطالعه در این پژوهش قبل از فرار موردسوء 

4
1 جنسی با فرار از خانه ار تباط دارد. بیش از 

استفاده و آزار قرار گرفته بودند.

1. Sahin ,Timor & Ergin
2. Ireland & Smith
3. Martin , Langley,Millichamp
4. Haeffel ,Lyn ,Abramson &Halbersted
5. Rotheram- Borus
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مطالعات مختلف حاکی از این است که نارساکنش وری نگرش در بین نمونه های غیر بالینی و بیماران 
افسرده و سرپایی بیشتر با راهبردهای مقابله ای اجتناب ارتباط دارد و استفاده کمتر از مهارتهای حل مسئله 

می شود )گیوپی و ویترسون1، 2003 ،اوتو 2و همکاران2002(.
در تحقیقی که توسط دالی و ویلیسون3 )2002( صورت گرفته است مشخص شده که اکثر سوء 
استفاده های فیزیکی و جسمی نوجوانان فراری در خانواده هایی صورت گرفته است که والدین از هم 

جدا شده و اختلاف شدید خانوادگی در این خانواده ها حاکم است .
فاربر و کیناست 4)2002(، در تحقیقی که به منظور ارزیابی میزان خشونت در میان خانواده های 
نوجوانان فراری در میان 199 نوجوان فراری انجام شده بود، مشخص شد که 78 درصد این نوجوانان به 

صورت معنا داری وجود خشونت های فیزیکی را در طی یک سال قبل از فرارشان اعلام کرده بودند.
مطالعه پاورز و جاکلتیچ5 )2002(، برروی نمونه ای از 223 نوجوان که در برنامه های نوجوانان بی 
خانمان و فراری در طی سالهای 2002-2001 در شهرنیویورک خدماتی را دریافت کرده بودند، مشخص 
کرد که سابقه بدرفتاری وجود دارد. اکثریت این نوجوانان دختر و بین سنین 16-15 سال بودند، از این 
نمونه 60درصد سوء استفاده فیزیکی،42 درصد سوء استفاده هیجانی، 48 درصد مورد اهمال کاری و 

 آنان از خانه بیرون رانده شده بودند.
3
1 غفلت، 21 دصد سوء استفاده جنسی شده بودند. بیشتر از 

در پژوهشی که توسط رابرتز و گامبل6)2001( بر روی نمونه ای 100 نفری و به منظور مطالعه نقش 
وضعیت خلقی فعلی و افسردگی قبلی در پیش بینی حرمت خود و نارسا کنش وری نگرش صورت 

گرفته بود نتایج زیر حاصل شد.
1-بزرگسالانی که یک دوره شدید افسردگی را طی کرده بودند، حرمت خود پائین و نارساکنش 

وری نگرش بیشتری را گزارش کردند. )وضعیت خلقی وجنسیت متغیرهای کنترل هستند.(
2-در میان افرادی که افسردگی را در گذشته تجربه کرده بودند، شیوه های شناختی منفی تحت تأثیر 

وضعیت خلقی فعلی فرد قرار داشتند.
در مورد شیوع ناتوانی ها و بدرفتاری ها در میان کودکان خیابانی و فراری،  سالیوان7)2000(، تحقیقی 
انجام داده که نتایج آن از این قرار است. شیوع بدرفتاری به صورت معنا داری مرتبط است با فرار از خانه 
و ناتوانی این کودکان ،وی میزان بد رفتاری در جامعه نوجوانان فراری را 83/1 درصد و نمونه مدارس 

17 درصد برآورده کرده است.
شارون والینور8 در تحقیقات خو به این نتیجه رسیده اند که سخت گیری و فشار بیش از حد والدین 
پدر، یکی از عوامل مهم ترک خانواده از سوی فرزندان محسوب می شود )به نقل از  مخصوصاً 

1. Guppy & Weatherstone 
2. Otto
3. Dalli & Wilsone
4. Farber & Kinast
5. Powers & Jaclitch 
6. Roberts & Gomble
7. Sullivan
8. Sharon & Elinor

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

یافته های نو در روان شناسی56

زواره ای،1380(.
بنابراین پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا از نظر نگرش های ناکارآمد و 

خشونت خانوادگی در دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد؟
فرضیه های پژوهش:

1- بین دختران فراری و عادی از لحاظ خشونت خانوادگی و نگرش های ناکارآمد تفاوت وجود 
دارد.

2- بین دختران فراری و عادی از لحاظ خشونت خانوادگی در زمینه استدلال ،کلامی و فیزیکی 
تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش :
پژوهش حاضر، از نوع عليّ- پس رویدادی است. جامعه آماري مورد پژوهش شامل كليه دختران 

فراری و عادی  شهراهواز در سال 1389بود.
نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 120 نفراست ، که از این تعداد 60 نفر متعلق به جامعه آماری اول 
)دختران فراری ( و 60 نفر از جامعه آماری دوم)دختران غیر فراری( می باشد.در انتخاب آزمودنی های 
گروه نمونه ، به علت محدود بودن جامعه وبا توجه به محدودیت محقق در انتخاب دختران فراری در 
سطح شهر ،از نمونه دختران فراری ساکن در مراکز نگهداری وابسته به بهزیستی کمک گرفته شد.بدین 
ترتیب از دو مرکز نگهداری دختران فراری موجود در شهر اهواز)مرکز مداخله در بحران و مجتمع 
بهزیستی شهید فیاض بخش(استفاده گردید و تمامی مراجعه کنندگان به این دو مرکز به عنوان گروه 
نمونه انتخاب شدند.این گروه از لحاظ متغییر های سن ،وضعیت اقتصادی و سطح تحصیلات مورد 
بررسی قرار گرفتند.روش نمونه گیری از گروه دختران غیر فراری به صورت تصادفی چند مرحله ای 
بود.به این ترتیب که از بین 4 ناحیه آموزشی در سطح شهر اهواز ناحیه 3 به عنوان جامعه معرف انتخاب 
شد. سپس از بین دبیرستان های دخترانه واقع در این ناحیه 1 دبیرستان بصورت تصادفی ساده انتخاب 
گردید و سپس از بین دانش آموزان این دبیرستان 30 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. 
و به این دلیل که سطح تحصیلات دختران فراری بیشتر در سطح راهنمایی بود تصمیم گرفته شد که 
دختران موجود در مدارس راهنمایی که از نظر سطح سنی و تحصیلات با جامعه مورد مطالعه نزدیکی 
بیشتری دارند، انتخاب شوند و به این منظور از دانش آموزان مدارس دخترانه راهنمایی موجود در ناحیه 
3 بعنوان گروه دوم استفاده شد که 30 نفر از این دانش آموزان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و 

پرسشنامه های لازم در اختیار آنها قرار گرفت.

 ابزار پژوهش
در این پژوهش به منظور اندازه گیری متغیرهای مورد نظر از ابزارهای زیر استفاده شده است:
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57 یافته های نو در روان شناسی

1)DAS( مقیاس نارساکنش وری نگرش -
2)CTS(مقیاس تاکتیک های تعارض موری ای. اشتراس -

)DAS( مقیاس نارساکنش وری نگرش -
مقیاس نارساکنش وری نگرش، توسط بک و وایسمن در سال 1978)به نقل ازطهرانی زاده، 1383(  
تنظیم گردیده است وروشی برای استنتاج و پیدا کردن فرضیه های خاموش است.این مقیاس شامل دو 
فرم موازی است و هر فرم آن دارای 40 عبارت است که پاسخ دهنده باید باور خود را در مورد آن 
بر مقیاسی که شامل موافقت کامل تا مخالفت کامل است. در پاسخ نامه تست مشخص نماید. روش 
نمره گذاری DAS به این شکل است که هر پاسخ آن نمره ی از )1( کاملاً مخالف تا )7( کاملاً موافق 
می گیرد. البته در مورد ماده های 37،35،30،29،24،17،12،6،2و 40 نمره گذاری ماده ها برعکس 
سایر موارد می باشد. بنابراین نمره آزمودنی از حداقل 40 تا حداکثر 280 خواهد بود.مطابق تحقیقات 
مختلف، میانگین نمرات به دست آمده برای افراد سالم از 119 تا 128 گزارش شده است و نمرات 
بالاتر نشانگر آسیب پذیری است. مجموع نمرات این آزمون، معرف ناکارآمدی نگرش فرد می باشد. 
بررسی های متعدد نشان داده است که DASاز اعتبار پیش آزمون پس آزمون، ثبات درونی و ورایی 
 BوA همزمان بسیار عالی برخوردار می باشد. وایسمن وبک سطح اعتبار معدل 0/89و بالاتر رابرای فرم
 DAS .آزمون گزارش می دهند و همبستگی بین دو فرم آزمون بیشتر از 0/81 گزارش گردیده است
با آلفایی از 0/84 تا0/92ثبات درونی کافی را نشان داده است. )طهرانی زاده،1383(.متاسفانه ،علی رغم 
تلاش محقق،دستیابی به نسخه های فارسی اعتباریابی شده این مقیاس به جایی نرسید بنابراین با استناد به 
کار پژوهشی )کاویانی،جواهری و بحیرایی ،1384( که ترجمه و اعتباریابی مقدماتی این مقیاس را در 
پروژه خود انجام دادند،می توان عنوان کرد که آزمون از روایی و پایایی مناسبی برخوردار می باشد.در 
این تحقیق عبارات مقیاس را پنج روانشناس ارزیابی کردند و بازخورد ها در شکل نهایی مقیاس اعمال 
شدند.در نمونه اولیه شرکت کنندگان در تحقیق فوق )65 نفر(، همبستگی بین نمرات DAS و نمرات 
افسردگی معادل 0/65 در سطح معنی داری کمتر از 0/001 به دست آمد. این ضریب همبستگی می تواند 
معیاری برای روایی همگرا در نظر گرفته شود.ضمنا برای محاسبه پایایی آزمون – باز آزمون، همبستگی 
بین طبقه ای ضریب معادل 0/76 را نشان داد. همچنین در جمعیت ایرانی ،همبستگی این آزمون با آزمون 
هامیلتون برابر با 0/39 و با آزمون ناامیدی برابربا 0/36 برآورد شده است )به نقل از اسماعیلی ،محمود 
علیلو ،بخشی پور رودسری و شریفی ،1388(.در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرسشنامه نگرش های 
ناکارآمد از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه براي كل پرسشنامه به ترتيب برابر با 0/77 

و 0/64بود که به طور کلی بيانگر ضرايب پايايي قابل قبول پرسشنامه مذكور مي باشد.
)CTS( مقیاس تاکتیک های تعارض-

مقیاس تاکتیک های تعارض یک ابزار 15 سوالی است که برای سنجش سه تاکتیک حل تعارض 
)یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و خشونت( بین اعضای خانواده تدوین شده است. این مقیاس سه 

1. Dysfunctional Attitude Scale
2. Conflict Tactic Scale.
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یافته های نو در روان شناسی58

فرم دارد: تعارض با برادر یا خواهر، تعارض با والدین و حل تعارض مادر و پدر.در این تحقیق از فرم 
تعارض با والدین استفاده شده است.)باقری ثنائی و همکاران ،1387(.این مقیاس در سال 1979توسط 
اشتراوس)به نقل از کامرانی فکور ،1385( برای ارزیابی خشونت کلامی، روانی و جسمانی )فیزیکی( تهیه 
شده است. اشتراوس پایایی و روایی مقیاس را روی 2143 نفر از زوج های آمریکایی ارزیابی نموده و با 
ضریب آلفای کرونباخ پایایی حداقل P>0/78 را  برای مقیاس خشونت به دست آورد)کامرانی فکور 
،1385(. این مقیاس در ایران برای نخستین بار توسط محمد خانی )1384( به فارسی برگردانده شد و با 
کسب اجازه از اشتراس به کار گرفته شد. میانگین ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 
از 0/79 برای خشونت روانشناختی تا 0/91 برای مذاکره گزارش شده است )محمد خانی،1384(. روایی 
و پایایی این آزمون در اکثر کشورهای جهان در حد رضایت بخشی بوده است. بنا به اطلاعات »مأخذ 
اصلی« شش کار تحقیقاتی، همسانی درونی زیر مقیاسهای استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری 
فیزیکی را تأیید می کنند. دامنه 12 ضریب آلفا برای زیر مقیاس استدلال از 0/42 تا 0/76 است. برای زیر 
مقیاس پرخاشگری کلامی 16 ضریب آلفا موجود است که دامنه آنها از 0/62 تا 0/88 است. برای زیر 
مقیاس پرخاشگری فیزیکی 17 ضریب آلفا موجود است که دامنه آنها از 0/42 تا 0/96 است. همسانی 
درونی زیر مقیاس استدلال کمتر به نظر می رسد، زیرا فرم مورد استفاده در تحقیق، پرسشهای کمتری 
داشت و لذا پرسشنامه کاملتری که در این اینجا آورده شده به احتمال زیاد اعتبار بیشتری دارد)باقری 

ثنائی و همکاران ،1387(.
نمره گذاری: نمرات زیر مقیاس »استدلال« در هریک از مقیاس های »تاکتیک های تعارض« از 
 J تاF با جمع پرسشهای پرسش های Aتا E بدست می آید. نمرات »پرخاشگری کلامی-روانی« 
»پرخاشگری فیزیکی« با جمع پرسشهای KتاO بدست می آید.دامنه نمرات 0تا 15 است که نمرات 
بالاتر به معنی استفاده بیشتر از یک تاکتیک به خصوص است. آزمودنی ها باید میزان خشونت را در 
مقیاسی 5درجه ای از هرگز تا بیش از ماهی یکبار درجه بندی نموده و گزارش کنند. نمرات درجه بندی 
های مقیاس به ترتیب شامل 0= هرگز ، 1= یک بار در سال، 2= دویاسه بار 3= اغلب، اما کمتر از یک 
بار در ماه 4= حدوداً ماهی یک بار 5= بیش از ماهی یک بار تجربه  خشونت می باشد )باقری ثنایی و 
همکاران،1387(. در تحقيق حاضــر، ضرايب پايايي پرسشنامه خشونت خانوادگی با استفاده از روش 
آلفای كرونباخ و تنصيف محاسبه گرديد براي كل پرسشنامه به ترتيب برابر با 0/84 و 0/71 که به طور 
کلی بيانگر ضرايب پايايي قابل قبول پرسشنامه مذكور مي باشد .همچنین ضرایب پایایی برای خرده 
مقیاس های خشونت خانوادگی به ترتیب به صورت زیر است:استدلال،0/82 و 0/40 ،کلامی،0/81 
و 0/79 وفیزیکی،0/81 و 0/53.همانطوري كه ملاحظه مي شود ضرايب پايايي پرسشنامه خشونت 

خانوادگی بين 0/40 تا 0/84 نوسان دارد.

يافته هاي پژوهش
به منظور تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق از روشهاي آمار‌توصيفي و تحليل واريانس چند متغيري 

)مانوا( استفاده شده است.
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یافته های توصیفی:

همان طوری که درجدول شماره 1مشاهده می شود در  متغير نگرش های ناکارآمد ميانگين و 
انحراف معيار به ترتيـب برای دختران فراری 167/21 و 26/18، دختران عادی 153/87 و 23/15در 
متغير خشونت خانوادگی، دختران فراری 26/60 و 8/61، دختران عادی 18/32 و 12/18، در متغير 
خشونت خانوادگی در زمينه استدلال، دختران فراری 8/36 و 5/70، دختران عادی 9/33 و 5/94، در 
متغير خشونت خانوادگی در زمينه کلامی، دختران فراری 9/31 و 4/74، دختران عادی 5/45 و 5/28، 
در متغير خشونت خانوادگی در زمينه فيزيکی ميانگين و انحراف معيار به ترتيـب برای دختران فراری 

8/94 و 3/80 و دختران عادی 3/82 و 4/92 مي باشد.

یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است.یافته های 

مربوط به این بخش در جداول شماره 2، 3 ، 4 و5 ارائه شده است.
فرضیه اول:بین دختران فراری و عادی از لحاظ خشونت خانوادگی و نگرش های ناکارآمد تفاوت وجود دارد.

متغير
            شاخص‌هاي آماري

        آزمودني ها
ميانگين

انحراف 
معيار

تعدادحداکثرحداقل

نگرش های ناکارآمد
167/2126/1812021260دختران فراری
153/8723/159721360دختران عادی

خشونت خانوادگی
26/608/6124260دختران فراری
18/3212/1804960دختران عادی

خشونت خانوادگی در زمينه استدلال
8/365/7002560دختران فراری
9/335/9402360دختران عادی

خشونت خانوادگی در زمينه کلامی
9/314/7402060دختران فراری
5/455/2802560دختران عادی

خشونت خانوادگی در زمينه فيزيکی
8/943/8011560دختران فراری
3/824/9202060دختران عادی

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار نمره آزمودني ها در متغيرهای تحقيق

نام
آزمون

مقدار
DF

فرضيه
DF

خطا
F)p( سطح معني داري

0/183211713/080/001آزمون اثر پيلايي
0/817211713/080/001آزمون لامبداي ويلكز

0/224211713/080/001آزمون اثر هتلينگ
0/224211713/080/001آزمون بزرگترين ريشه روي

جدول2: نتايج تحليل واريانس چند متغيری)مانوا( بر روی ميانگين نمره های نگرش های 
ناکارآمد و خشونت خانوادگی دختران فراری و عادی
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یافته های نو در روان شناسی60

همان طوري كه در جدول شماره 2 مشاهده می شود سطوح معني داري همه آزمونها، بيانگر آن 
هستند كه بين دختران فراری و عادی حداقل از لحاظ كيی از متغيرهاي وابسته )نگرش های ناکارآمد و 
خشونت خانوادگی( تفاوت معني داري وجود دارد)p >0/001 و F=13/08 ( برای پی بردن به تفاوت ، 

یک تحليل واريانس يک راهه در متن مانوا انجام شد که در جدول شماره 3ارائه شده است.

همان طوری كه در جـدول شماره 3 مشاهده می شود بين دختران فراری و عادی از لحاظ نگرش های 
ناکارآمد و خشونت خانوادگی تفاوت معني داري وجود دارد، )p >0/004 و p>0/001( ،)F=8/74 و 
F =18/45( ، بنابراين فرضيه اول تأييد مي گردد. به عبارت ديگر, با توجه به ميانگين ها، دختران فراری 

نسبت به دختران عادی از نگرش های ناکارآمد و خشونت خانوادگی بالاتری برخوردارند.
فرضيه 2: بین دختران فراری و عادی از لحاظ خشونت خانوادگی در زمينه استدلال ، کلامی و 

فيزيکی تفاوت وجود دارد.

همان طوري كه در جدول شماره 4 نشان داده شده است سطوح معني داري همه آزمونها، بيانگر آن 
هستند كه بين دختران فراری و عادی حداقل از لحاظ كيی از متغيرهاي وابسته )مؤلفه های خشونت 
خانوادگی( تفاوت معني داري وجود دارد )p >0/001 و F=16/05 (، براي پی بردن به تفاوت، سه 

تحليل واريانس يک راهه در متن مانوا انجام شد که در جدول شماره 5 ارائه شده است.

سطح معني داري Fpميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمتغير

5338/9315338/938/740/004نگرش های ناکارآمد
2055/7512055/7518/450/001خشونت خانوادگی

جدول 3: نتايج تحليل واريانس يک راهه در متن مانوا بر روی ميانگين نمره های نگرش های 
ناکارآمد و خشونت خانوادگی دختران فراری و عادی

نام
آزمون

مقدار
DF

فرضيه
DF

خطا
F)p( سطح معني داري

0/293311616/050/001آزمون اثر پيلايي
0/707311616/050/001آزمون لامبداي ويلكز

0/415311616/050/001آزمون اثر هتلينگ
0/415311616/050/001آزمون بزرگترين ريشه روي

جدول 4: نتايج تحليل واريانس چند متغيری)مانوا( بر روی ميانگين نمره های مؤلفه های 
خشونت خانوادگی )استدلال، کلامی و فيزيکی( دختران فراری و عادی
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همان طوری كه در جـدول شماره 5 مشاهده می شود بين دختران فراری و عادی از لحاظ خشونت 
خانوادگی در زمينه استدلال تفاوت معني داري وجود ندارد )p > 0/05 و F =0/832،ولی در زمینه 
 p>0/001( )F =17/69 وp>0/001( کلامی و فیزیکی بین آنها تفاوت معنی داری مشاهده می شود
و F=40/70(، به عبارت ديگر, با توجه به ميانگين ها، دختران فراری و عادی از خشونت خانوادگی 
در زمينه استدلال تقريباً يکسانی برخوردارند. ولی دختران فراری نسبت به دختران عادی از خشونت 

خانوادگی در زمینه کلامی و فیزیکی بالاتری برخوردارند.

بحث و نتیجه گیری
نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر نشان می دهد که بین دختران فراری و عادی از لحاظ نگرشهای 
ناکارآمد و خشونت خانوادگی تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیه اول تایید می گردد. 
به عبار ت دیگر، دختران فراری نسبت به دختران عادی از نگرشهای ناکارآمدو خشونت خانوادگی 
بالاتری برخوردارند .این یافته با نتایج تحقیقات طهرانی زاده )1383(،هایفل و همکاران )2005(، گیوپی 
و تیرسون )2003(، اوتو و همکاران )2002(، رابرتز و گامبل )2001( ، فتحی )1387(، کامرانی فکور 
)1385(، راهب )1380(، مارتین، لانگلی و میلی چامپ )2006(،ایرلاند و  اسمیت )2007(، رودرام- 
بروس )2003(، پاورز و جاکلتیچ )2002(،سالیوان )2000( هماهنگی دارد به عبارتی می توان گفت 
که در شرایط مشابه سنی، اقتصادی و تحصیلی دخترانی که اقدام به فرار کرده اند، از نارساکنش وری 
نگرش بالاتری برخوردارند و بدین ترتیب درمیان عوامل تاثیر گذار برفرار می توان از این عامل شناختی 
نیز نام برد. بک )1967( ضمن صحبت از نظام محرک بیرونی و نظام روانی معتقد است که نظام پیچیده 
محرک محیطی تنها با موافقت نظام روانی آدمی می تواند وی را کنترل کند. هرچه اطلاعاتی که به 
سیستم شناختی فرد داده می شود، محدودتر باشد و همراه با انحرافات بیشتر، منجر به ناهنجارتر شدن 
طرحواره ها خواهد گردید و نتیجه ان انحرافات شناختی است. این طرحواره ها شامل طرحواره های 
شناختی منفی )که به صورت حرمت خود پایین نمایان می شود( و عقاید خشک و ثابت و غیر منطقی 
)که به نگرشهای ناکار آمد اشاره دارد( است) بک،راش،شاو و امری ،1979(. از حرمت خود پایین 
و سطوح بالای نگرشهای ناکارآمد به عنوان رگه های آسیب پذیری یاد شده است )بروین 2000، 
میلر،2001،پسلو،2002(. بدین ترتیب اگر فرض کنیم که این متغیرهای شناختی به عنوان رگه های 

متغير
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادي

ميانگين 
مجذورات

Fp سطح معني داري

28/24128/240/8320/364خشونت خانوادگی در زمينه استدلال

446/831446/8317/690/001خشونت خانوادگی در زمينه کلامی

787/151787/1540/700/001خشونت خانوادگی در زمينه فيزيکی

جدول 5 : نتايج تحليل واريانس يک راهه در متن مانوا بر روی ميانگين نمره های مؤلفه های 
خشونت خانوادگی )استدلال، کلامی و فيزيکی( دختران فراری و عادی
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آسیب پذیری هستند، افراد آسیب پذیر باید الگوهای منفی بیشتری را نشان دهند. در این تحقیق نارسا 
کنش وری نگرش مورد بررسی قرار گرفت،بدین جهت که عقاید خشک و غیر منطقی به عنوان مولفه 
هسته ای آسیب پذیری شناختی تلقی می شوند و چون حرمت خود همپوشی زیادی با نارساکنش وری 
و طرحواره های شناختی منفی دارد و  ازآنجایی که حرمت خود در دختران فراری پایین است ،بنابراین 
بطور کلی می توان گفت که نارساکنش وری نگرش نیز درمیان دختران فراری بالاست. لذا با عنایت 
به پیشینه پژوهشی موجود و موارد فوق الذکر، این یافته پژوهش مبنی براینکه میزان خطاهای شناختی 
فرد یکی از عوامل تعیین کننده در پدیده فرار محسوب شود، منطقی است. همچنین یافته های پژوهش 
حاضر نشان می دهد، که دختران فراری به صورت معنی داری بیش از دختران غیر فراری، خشونت 
های خانوادگی را از طرف اعضای خانواده تجربه کرده بودند. همچنین اکثر قریب به اتفاق دخترانی که 
از خانه فرار کرده اند توسط اعضای خانواده خود مورد آزار و اذیت جسمی، فتحی )1387(، کامرانی 
فکور )1385(، دالی و ویلسون )2002(، فاربر و کیناست )2002(، جنسی، )رودرام – بروس ،2003(، 
ساهین و همکاران)2010(، کلامی – روانی )ملک افضلی و همکاران )1383( قرار گرفته اند که در 
تحقیق حاضر نیز این تفاوتها میان دو گروه به خوبی نشان داده شده است. بنابراین خشونت علیه دختران 
نقش به سزایی در فرار آنها از خانه ایفا می کند رفتار خشونت آمیز در خانواده، پیامدهای نامناسبی برای 
کودکان ونوجوانان خواهد داشت. اکثر دختران فراری شاهد مشاجره و درگیری بین اعضای خانواده 
خود هستند ) راهب 1380 ، وامقی 1385(. هرچه پیوند و تعلق بین افراد و جامعه و به خصوص اعضای 
خانواده ضعیف باشد احتمال کج روی افراد بیشتر خواهد بود. در واقع احساسات فرد نسبت به افرادی 
که با انان پیوندهای نزدیکی دارد، موجب می شود نسبت به آنچه درباره رفتارش می اندیشد. مراقب 
و حساس باشد بنابراین کنترل کج رفتاری از جمله فرار از خانه با تعلقات نوجوانان و جوانان نسبت به 
والدین و اعضای خانواده خود پیوند می خورد. البته در زمینه مولفه استدلال) استفاده از بحث های 
منطقی( بین دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود نداشت .مطالعه ای در این زمینه صورت 
نگرفته است و این تحقیق اولین بار است که صورت گرفته است.بنابراین، در توضیح این فرضیه می توان 

اینگونه عنوان کرد که
 شیوه استدلال درست در زندگی انسان اهمیت فزاینده‌ای دارد. علاوه بر تاثیری که در روند پیشرفت 
علم بجا می‌گذارد در زندگی فردی و روزمره افراد نیز دارای تاثیرات بسیار عمیق است. استدلال نادرست 
افراد اغلب مشکلات و نتیجه گیریهای نادرستی را برای آنها بوجود می‌آورد که ممکن است به خدشه‌دار 
شدن روابط ، باورهای ذهنی غلط و حتی ناراحتی روحی و روانی منجر شود. امروزه روانشناسان بر این 
باورند که برخی از بیماریهای روانی انسان ریشه در باورها و استدلالها و شناختهای نادرست افراد دارد.

افراد در هنگام خشم توانایی کنترل منطقی رفتارها و گفتارهای خود را ندارند، هنگام خشمگین شدن 
نخستین مطلبی که باید به آن توجه کرد کنترل زبان است. هنگام خشم همیشه اولین راهی که به ذهن می 
رسد بهترین راه نیست . بنابراین با به تعویق انداختن خشم می توان بهترین را برگزیند. هرگاه فردی کنترل 
زبانش را در دست بگیرد، به راحتی می تواند هرجا که لازم باشد سکوت اختیار کند و اگر ایجاب کند 
سکوت را بشکند و سخن بگوید همچنین در مکالمه رو در رو بیشتر پیام ها غیر کلامی است، چون نحوه 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

63 یافته های نو در روان شناسی

ایستادن و حالت چهره هم دارای حس است. چنین رویکردی می تواند، احساس های منفی را در طرف 
مقابل پرورش داده و ناخودآگاه شنوایی او نسبت به حرف های طرف مقابل کاهش یابد. خشم انرژی 
و انگیزه ای را در واکنش به یک تهدید ایجاد می کند و که هر چه شدت آن بیشتر باشد توانایی فرد را 
در حل مسئله ضعیف تر می کند چون در این حالت می خواهد مسائل را بلافاصله حل کند و توجه نمی 
کند که در این شرایط نمی تواند اقدام مناسبی اتخاذ کند. این یکی از واقعیت های مهم زندگی است 
که به ندرت مساله ای را می توان پیدا کرد که بلافاصله حل شود و برخی از مسائل را می توان به بعد 
موکول نمود. در واقع وقتی اقدام خود را به عقب می اندازیم به آرامش می رسیم و می توانیم از قدرت 

استدلال خود استفاده کنیم و اقدامات بهتری انجام دهیم.
در یک جمع بندی نهایی، تحقیق حاضر نشان داد که دختران فراری به مراتب بیش تر از گروه همتا 
سازی شده از سوی والدین یا سایر اعضای خانواده مورد خشونت های جسمی، روانی و جنسی قرار 
گرفته اند و همچنین گسیختگی خانوادگی، اختلاف، مشاجره و درگیری بین اعضای خانواده دختران 
فراری بیش تر از گروه غیر فراری بوده است. و از انجا که این دختران برای مقابله با این شرایط استرس 
زا از راهکارهای رفتاری و شناختی مناسبی استفاده نمی کنند به گزینه فرار از منزل متوسل می شوند. 
در واقع دختران به دلایل واهی فرار نکرده اند، بلکه فرار آنها فریاد کمک خواهی و رهایی از شرایط 
نامطلوب خانواده بوده است.در اینجا به پاره ای از محدودیت های موجود در این پژوهش اشاره می 
کنیم،از آنجایی که این پژوهش ، در میان دختران فراری ساکن در مراکز بهزیستی انجام شده است، لذا 
ممکن است نتایج بدست آمده از آن، قابل تعمیم به افراد فراری که در اینگونه مراکز حضور ندارند، 
ولی جز فراریان از منزل محسوب می شوند، نباشد،همچنین با توجه به این که متغیرهای پژوهش حاضر 
از طریق خودگزارش گری مورد بررسی قرار گرفته، در استناد به یافته های پژوهش باید جانب احتیاط را 
رعایت نمود. لذا پیشنهاد میشود، به والدین از طریق رسانه های گروهی،سمینارها و سایر روشهای اطلاع 
رسانی در خصوص چگونگی رفتار با فرزندان نوجوان و ایفای نقش یک والد خوب، آموزش های لازم 
داده شود.همچنین مطالب علمی ساده و مناسب برای نوجوانان و خانواده ها در خصوص شناخت دوران 
حساس و با اهمیت نوجوانی و بلوغ تهیه و توزیع گردد وعواقب و پی آمدهای ناگوار فرار به صورت 
علمی برای نوجوانان در مدارس و همچنین از طریق رسانه های عمومی توسط متخصصین تشریح گردد 
و با توجه به اینکه تعداد زیادی از دختران فراری در مرکز بهزیستی حضور ندارند و نظر به اینکه این 
پژوهش اکثراً بر روی دختران ساکن در مراکز بهزیستی اجرا شده، پیشنهاد می شود که این پژوهش با 
تاکید بیشتر بر دختران فراری که تحت نظارت نیستند نیز اجرا شود، تا با اطمینان بیشتر بتوان نتایج این دو 

گروه را با هم مقایسه کرد. 
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